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Abstract 

Attention to the status and literary characteristics of women's literature in contemporary literary 

criticism goes hand in hand with the expansion and prosperity of women's writing and related 

topics in this field, especially women's identity, their style of speech, and language, each of 

which can be contemplated in more detailed components. In this context, one can identify the 

emotional elements of women and the aesthetics of their speech. Among the contemporary 

female poets who have blended their words with the color of affection and the passion of 

emotion, and have elaborated on the traits of womanhood, is Ms. Susan Alivan, the Lebanese 

poetess. In expressing her thoughts and reflections, she seeks to transform her society’s 

perspective towards women and to introduce woman as a model of sincere emotion and the 

nucleus of affection and vitality, drawing her society’s attention to the latent capabilities and 

talents of women. In this article, using a descriptive-analytical approach, an attempt has been 

made to introduce this poetess and the dimensions of the aesthetics of her feminine language 

in four levels - phonetic, lexical, syntactic, and communicative - examining them in her poems. 

More importantly, the personality traits, art of writing, and beautiful and gentle spirit that 

illuminate her intentions have been explained. Undoubtedly, examining the beautiful literary 

manifestations of this poet’s work and her style of speech in explaining topics and introducing 

culture and beliefs indicates a clear sign of rhetorical power and artistic depiction, as well as 

the miracle in her words that she presents to the literary community, especially women, in the 

form of gentle poetry and heartwarming discourse. In this way, she characterizes the status and 

position of women in society and transforms the mindset of society and cultural beliefs 

regarding women’s capabilities as an effective element in strengthening social relations. 
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 علیوان  سوزان  زنانه زبان  در  لفظی  زیباشناسی واکاوی 

 2زبان و ادبیاّت عرب دانشگاه بیرجند، ایران احمد لامعی گیو، دانشیار

 چکیده 

  موضوعات   و  نویسی زنانه  رونق  و  گسترش   همزاد  ،معاصر  ادبی  نقد   در  زنان  ادبیاّت   های ویژگی  و  جایگاه  به   توجّه

  تر جزئی  هایمؤلّفه  قالب  در  هرکدام  که  باشدمی  آنان  زبان  و  گویشی  سبک  زنان،  هویتّ  ویژه، بهحوزه  این  با  مرتبط

  زیباشناسی  رویکردهای  و زنان احساسی  عناصر  شناخت به توانمی فضا این  در که  طوریبه. است مداّقه  و تأمّل قابل

  های ویژگی  به  و  آمیخته  احساس   شور  و  عاطفه   رنگ   با  را  کلامش  که  زن  معاصر  شعرای   جمله  از.  بردپی  نآنا  گفتار

  ها اندیشه  بیان  در  او  .است  لبنانی  شاعر  علیوان،  سوزان  خانم  ،آراسته  خود  وزین  قلم  با  را  آنها  و  پرداخته  زنانگی  روح

  صادق  ایعاطفه الگوی  را   زن  و  ساخته  تحوّل م   زنان  به نسبت   را  عصرش  جامعه  دیدگاه  تا  است آن  بر  خود  رات تفکّ  و

  این  در.  گرداند  زنان  نهفته  هایییتوانا  و  هاقابلیت  توجّهم   را  اشجامعه  جوّ  و  نماید  فیمعرّ  سرزندگی  و  تمحبّ   کانون  و

  سطح   چهار  در  وی     زبان  زیباشناسی  ابعاد  و  شاعر   این  فیمعرّ   به ،  به روش توصیفی تحلیلی  است   شده  سعی   مقاله 

 روح  و  نویسندگی  هنر  تی،شخصیّ  زوایای  تر اینکهمهمّ  و  دوش  پرداخته   اشعارش  در  ارتباطی  و  نحوی  واژگانی،  آوایی،

و سبک گویشی   شاعر   این  ی ادبیّاتزیبا  هایجلوه  واکاوی  شکّ بی.  گردد  تشریح در تبیین مقاصدش    او  لطیف   و  زیبا

در  و اعجاز    هنرآفرینی  ترسیم   وروشنی از قدرت بیانی    نشان  ،تبیین موضوعات و معرّفی فرهنگ و اعتقاداتاو در  

وسیله  تا بدین  ویژه زنان تقدیم می کنده، بادبی  جامعهبه    دلنشینگفتاری    و  لطیف  شعری  قالب  در  که  اوست  سخن

-را با حوزه فکری و عدالتاندیشه جامعه    ی منطقیرویکرد با  جایگاه و منزلت زن را در اجتماع تشخّص بخشد و  

 .قالب اشعاری لطیف بر پایه نظرات فمنیستی تحکیم بخشدر را دو باورهای فرهنگی خواهانه زن 

 .شعر، زن  زیباشناسی،علیوان، ادبیّات زنانه،   سوزان :کلیدواژه

 مه مقدّ -1

شود. زبان  فرد بشر شمرده می زبان جایگاهی بس والا دارد و به نوعی کشف منحصر به ،در میان میراث معنوی بشر   

گر موجودات است و در بیانی گویاتر، زبان زندگی است و ینسبت به د  ،ترین و بلکه بارزترین ویژگی ذاتی انسانمهمّ

و   تن حوزه زبانشناسی، زبان خانه بودن اسانظر یابد و به اعتقاد بسیاری از صاحبت میزندگی در زبان معنی و هویّ 

معنا    ،های غیر مادّید؛ زیرا بشر به مدد زبان است که به اشیاء، افراد و حتّی مقولهنهمه چیز در آن هستی پیدا می ک

ه ویژه گفتار زبانی آمادهب  ،انسان با زبانلین باب آشنایی  جوید. اوّاز آن یاری می  ،تحلیل و تعمیم  ،بخشیده و برای تفکرّ

های بنیادین او گره خورده است که جزء لاینفکّ وجود آدمی است و با سلول   یزبان مادر  ،برای ورود به آن  شدن
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یابد. لّی میجت انسان در آن ت فردی و جمعی یک ملّت است و شخصیّ  ،اجتماعی  ،های فرهنگیاست و معرّف جلوه

باشد و بر اساس شرایط، متغیرّ  های متنوّع و گاه متضادّ میدارای ویژگی  ،زبان ابزار گفتار است و بنا به شرایط گوناگون

بدین بیان که زنان به   ؛با مردان متفاوت است  ،گردد که در این میان جنسیت نیز برآن تأثیر دارد. نگاه و زبان زنانهمی

ای متفاوت دارند  لقیات روانی و احساسی، تفکرّ و اندیشهو خُاقتضای زیست اجتماعی خاصّ خودشان و نیز روحیات  

این زیستهاتو که مردان کمتر می ایجانند  باعث  این خصوصیات جنسیتی  بطور کامل درک کنند.  را  های  د دیدگاهها 

ر او تأثیری خودآگاه و بدیهی است که روی نوشتار زن و سطح تفکّ   دشومتفاوتی نسبت به جهان و دنیای اطراف می 

 گذارد. و یا ناخودآگاه می

بنا به علاقه و حیطه اندیشه خود در آن ورود یافته و   ،ای است که افراد چه زن و چه مردادبیاّت حوزه گسترده   

. زن به عنوان یک عضو از خانواده نداها، منشأ اثرات مهمّی در این حوزه گشتههریک بنا به شرایط و میزان درک و یافته

هنرآفرینی کرده و تا بدانجا پیش رفته که به    ،نوشتههای مختلف شعر، رمان، قصّه و دل همپای مردان در حوزه  ،اجتماع

های  داد بانوانی که شعرش در باب مسائل اجتماعی، حقوق زن و واقعیّتجایگاه والایی از ارزش دست یافته است. از ع  

است که در این مجال    ، شاعر معاصر لبنانیباشد، سوزان علیوانمحیطی و احساس و عاطفه قابل عنایت و مطالعه می

 .پردازیمپیشینه آن میدر راستای سؤالات پژوهش و به بررسی شعر این بانوی بزرگ 

 الات پژوهش سؤ -1-1

   واکاوی و مداقهّ قرار دهد:های زیر را مورد کوشد تا پرسشاین پژوهش می   

 زبان زنانه چیست و رویکرد این جریان چه تأثیری در ادبیاّت دارد؟ -1

 ادبیاّت زنانه تا چه اندازه در مسیر حمایت از حقوق زن و ورود آنان به جامعه ادبی مؤثّر بوده است؟  -2

هایی را مورد  چه مؤلّفه  ،(  ارتباطی  و  نحوی  واژگانی،  آوایی،)سوزان علیوان در سطوح چهارگانه زیباشناختی   -3

 او دارد؟ ةها نمود و ظهور بیشتری در گفتمان زنانیک از این قالبنظر و عنایت قرارداده و کدام

 روش پژوهش  -1-2

ای، نخست به معرّفی مختصر  گیری از منابع و مآخذ کتابخانهبهرهپژوهشگر در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و     

را مورد  های آن  نویسی و ویژگیزنانه  ،ادبیاّت زنانه  ةسپس برای ورود به موضوع سخن، حوز  .پردازدمی  سوزان علیوان

  اشعار این شاعرهزیباشناسی لفظی در    که همانو در ادامه با رویکرد تخصّصی به اصل گفتار،  دهد  بررسی قرار می

 . کنداشاره میدر چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوی و ارتباطی  ،است

 

 ضرورت انجام پژوهش  -1-3



 

 

-تشخصیّو  ی وی  تماعجهای فرهنگی و اویژه اندیشههای شاعر، به ای از دیدگاهبه ابعاد تازه  از آنجا که این پژوهش   

ای در تحوّلات جامعه اشاره دارد و ما را به نقش سازنده و تأثیرگذار وی در  بخشی به زن، به عنوان یک عنصر پایه

سازد، ضرورت و اهمّیت آن برای ورود بیشتر زنان اندیشمند به این حوزه و شناخت آثار میدفاع از حقوق زنان آشنا  

 شناساند.و زوایای فکری و حوزه معرفتی این شاعر را به ما می کندسوزان علیوان را دوچندان می

 پیشینه پژوهش  -1-4

است و شاعران و نویسندگان سعی  خوردار  ات فارسی، از جایگاه والایی برنویسی و بررسی این سبک در ادبیّزنانه   

شناسی گفتاری و وواژگانی و زیبایی  اند پرداختن به نوع ادبیاّت در ابعاد مختلف و جدید مورد توجّه قرار دهندکرده

ی کتب مستقل به این  ها و حتّنامهل واقع شود و سمت و سوی بسیاری از مقالات، پایانزبان زنانه مورد کاوش و تأمّ 

 کنیم.اجمال اشاره میصورت  جا به بخشی از این سابقه به  حوزه اختصاص یابد. که در این

و طاهره   -1 الفارسی  بنت خاطر  ایران، سعیده  و  در شعر عمان  زنانه  زبان  کارکرد  »تحلیل  عنوان  با  دکتری  رساله 

( به قلم ابوذر قاسمی آرائی. در این اثر نویسنده به پردازش تحلیلی شعر معاصر به ویژه شعر زنانه  1399صفارزاده« )

های شعر آنان را با توجه  ها و شباهتهای محتوایی و تفاوتپردازد و انواع کارکردهای زبانی و زباییدر دو کشور  می

 کند.   شناسی بازگو میبه نظریات زبان

نود لبنان با تکیه بر دو اثر شعری سوزان علیوان«    رساله دکتری با عنوان »خصائص شعری شاعران نسل دههمقاله »  -2

محتوایی شعر سوزان علیوان  های فرمی و  معصمومه قهرمان پور. در این اثر نویسنده به بررسی ویژگی  ( نوشته1399)

 پردازد.شعرای پست مدرن عربی می به عنوان نماینده

3-  ( علیوان«  سوزان  الوصف  یفوق  ما  دیوان  در  نقّاشی  »عناصر  قهرمان1399مقاله  معصومه  نوشته  علی  (،  و  پور 

اند و  قهرمانی. در این مقاله نویسندگان به بسیاری از سازوکارهای نقّاشی و همبستگی میان شعر و نقاّشی اشاره کرده

-بندی، تقارن و قرینهباشد و این عناصر عبارت از رنگ، قابای برای بروز نقّاشی میاند که شعر زمینهبر این عقیده 

 سازی، عینیت و ایستایی است که در شعر سوزان علیوان تجلّی پررنگی دارد.

(، 1401آوا با تکیه بر نظریه ژانت هنشال« )مقاله »خوانش اکوفمنیستی اشعار سوزان علیوان و گلرخسار صفی  -4

نوشته جعفر طهماسبی و همکاران. نویسندگان در این پژوهش، ابتدا به تبیین اصطلاح اکوفمنیستی که تلفیقی از مفهوم  

اکولوژی و فمنیست است، پرداخته و سپس با روش تطبیقی بر اساس محورهای زانت هنشال، نقش زنان را در حلّ  

 اند انگاری با طبیعت از دیدگاه نقد اکوفمنیستی بررسی کردهژی و هم مشکلات اکولو

از سبک وسیاق  شایان ذکر است پژوهش    نگارنده  الهام گرفتن  منزله  به  به عنوان سابقه ذکر شد، صرفاً  هایی که 

-زبانی سوزان علیوان در مجموعههای  نویسی در ابعاد گفتاری و زیباشناختی است، تا بتوان به نحو بایسته به جنبهزنانه

این مقاله بدلیل اینکه روح و اندیشه سوزان علیوان در شعر رنگ و لعاب انتقادی داشته  ، ولی  اش پرداختهای شعری



 

 

و تحوّلات و اوضاع حاکم بر جامعه را با دید اصلاح و تغییر، به منظور شکستن حصار زن از حیطه حقارت و انزوا،  

باشد، تازگی و لطافت خاصّ خود را  کند و خواهان دفاع از حقوق زنان و برقراری مساوات و عدالت میرصد می

توان گفت این  کند و میداراست. لذا شعرش را با رویکردی متفاوت و عجین با عنصر احساس و عاطفه انشاد می

ن مترتّب است که فتح بابی برای اقبال بیشتر  آ  های موجود، متفاوت است و این ارزش بررویکرد با دیگر پژوهش 

 های گفتاری این بانوی بزرگ، بیشتر شناخته شود.پژوهندگان به این حوزه باشد تا زبان زنانه و لطافت

 وان یبه شرح احوال و آثار سوزان عل یاجمال  ینگاه -1

و   یلبنان یبه جهان گشووود. پدر و دهید روتیم در شووهر ب1974به سووال    یمعروف لبنان  شوواعر  وانیعل  سوووزان   

م، در رشوووتوه  1997و در سوووال    دیوگوذران  سیو پوار  ایورا در اسوووپوان  اشیموادرش از اهول عراق بود. او دوران کودک

به زادگاهش برگشوت و به مطالعه و   سشود. سوپ   لالتحصوی¬قاهره فارغ  ییکایو رسوانه از دانشوگاه آمر  ینگارروزنامه

م با عنوان  1994را به سوال    اشیدفتر شوعر نیو اوّل  دیمند گردعلاقه  یشوعر  یهابه نغمه انیم  نیکار پرداخت. او در ا

آراسته    زین  یبه مهارت نقاّش  ،یشد. سوزان علاوه بر شاعر یو  یزندگ یمنتشر کرد که مبنا و خط مش  یعصفور المقه

  قة یبسوازد که متناسوب با سول  یجهان واحد  قیطر  نیتا از ا  سوتینگریم دونیبود و به جامعه و تحوّلات آن از خلال ا

کار   نینباشوود؛ بلکه با ا  اشیو شووعر یاز بخش فنّ  یباور اسووت که جزئ  نیبر ا  اتشیّباشوود. او در سوورودن و ادب یو

داشوته    یهمخوان یو  انةیگرایآزاد کردیبا رو  دیسورایکه م  یها را به معرض ظهور برسواند و شوعرفاصوله  خواهدیم

خاصّ خود را در آن   یهادهیتا اضووطراب و ا رودیفرو م  قیعم  یخود به تفکرّ  رامونیو امور پ  اءیباشوود. او در اشوو

از   یاسوت. و  ی(. اشوعار سووزان سورشوار از عشوق و محبّت و روح انسوان2012  ج،ی؛ الخل2018  وسوف،یکند)  جادیا

و به   کندیرا در مخاطب زنده م یبه زندگ  دیصوادق همراه اسوت که ام  یاو با عاطفه  رفتهو ممتاز بهره گ  دیجد  یسوبک

  ی ط یمح  هایتیّواقع انیب  یبرا دیو معتقد اسوت که با  نهدیرا ارج م  یزندگ  هایییبای. او زبخشودیاو نشوا  و توان م

کرد و   یغواصوووّ  یهسوووت  یبایو ز  بنا  هایواژه عمق در و  داشوووت  نگرو ژرف  نایب  ایدهید کنمیم  یکه در آن زندگ

  وان، یقابل دقّت و نظر در شوعر سووزان عل  هایاز مقوله یکیجهت   نینو آراسوت. به هم  هایهیرا با آرا  یزندگ  ریتصوو

بلکه بر آن   کند؛یارائه نم یعیبد  هایهیمتداول آرا  هایرا در قالب ییبایشوعر اوسوت. او ز  باشوناسوانهیابعاد ز  حیتشور

کلامش    یو در لفظ و معنوا  دیوارایورا ب  شیزبوان زنوانوة خو  ،یو ارتبواط  ینحو  ،یواژگوان  ،ییآوااسوووت توا در سوووطوح  

  م یمخاطب ترسو  شوةیکه از آن در ذهن و اند  یریو تصوو  یباشوناختینوع ز نیبرقرار سوازد. ا  یو ارتبا  منطق  یوسوتگیپ

سوووزان، ظهور    یشووعر  فاتردر تمام د یشوواعران وجود دارد، ول  گریآشووکار در شووعر د ایهرچند پنهان   گردد،یم

جامعة    میرا تقد  یاسوت و آثار ارزشومند  قیپرکار و دق  یاشواعره  وانیدارد که قابل تأمّل اسوت. سووزان عل  تری¬روشون

 اشاره نمود:  ریز  نیبه عناو  توانیزنان نموده است که م ژهوی¬به یادب

مخبأ الملائکه:   -2.  دهدیرا نشان م  یو  یسوزان است که سبک خاصّ شعر   یمجموعه شعر   نی: اوّلیالمقهعصفور    -1

لا    -3علاقمندان قرار گرفت.    اری در اخت  یکیم به صورت الکترون1995شاعر است که به سال    یدفتر شعر   نیدومّ



 

 

  ی دفتر شعر نیشَمسً مؤقّته: چهارم -4. افتی شارم انت1996سوزان است که به سال   ی دفتر شعر نیأشبه أحداً: سومّ

م منتشر  1999شاعر است که به سال    ی: دفتر پنجم شعر دٍیماَ م ن    -5.  دیم منتشر گرد1998است که به سال    یو

 لاحص یا ل یکلُّ الطُّرق تؤدّ  -10الکلام    بی کراک  -9المشهد    لیّ لنتخ  -8  فًی م صباحً کف -7کَائ نٌ إ سمُهُ الحُبُّ    -6شد.  

   یالماض  یمقه  یالحُبّ جالسٌ ف  -14  کیعل   اتهیمعطف عَلَّق ح  -13رشق الغزال    -12الوصف    فوقیما    -11سالم  

 )همان(. افتیم انتشار  2014اوست که به سال   یشعر وانید نیآخر ،یالماض  یمقه یالحُبّ جالس ف -15

 ( نویسی)زنانه  زنانهادبیاّت  -2

مورد توجّه پژوهشگران و محقّقان بوده است    پیوسته ویژه حوزه نقد ادبی معاصر،  کشف و بازنمایی زن در ادبیّات به   

نویسی تأثیر بسزایی داشته و چهره واقعی زن را در ادبیاّت  ترین رویکردی که در این نوع ادبیاّت و نیز زنانهو مهمّ

عنوان جریانی هدفمند و مدافع زنان توانست جایگاه زن و ادبیاّت مرتبط با  که بهترسیم نموده، مکتب فمنیسم است  

های تحقیرآمیز تاریخ، خارج سازد و به نقش اساسی او  وی را تحکیم بخشد و او را از حیطه تصوّرات محدود و نگاه

در زندگی اجتماعی بیشتر واقف گردد؛ بدین معنی که زن نیمی از پیکرة آفرینش انسان است و بدون او زندگی معنا 

طوری  (. این جریان فکری باعث ترویج ادبیاّت زنانه در دورة معاصر گردید؛ به60:  1392یابد )ممتحن،  و مفهوم نمی

که تغییر و تحوّلات اوضاع اجتماعی و سیاسی، شاعران را از بند و حصار زن به شیوة پیشینیان رهایی بخشید و آنان 

ان مسائل جدید و حمایت از حقوق زنان بپردازند و برابری حقوق زن و مرد در جامعه نمود را وادار نمود که به بی

 (. 311: 1966، اسماعیلبیشتری پیدا کند. )

های اجتماع، پا  این رویکرد موجب شد که زنان با عزمی راسخ برای دفاع از حقوق خود و حضور بیشتر در عرصه   

در وادی ادبیاّت بگذارند و این حوزه را بستری برای دفاع از خود و پیراستن از اتهاماتی که در تاریخ بر آنها روا داشته  

نویسی یا  ای با نام زنانهاز آن پس عرصهگرفت و  شده، قرار دهند. اینجاست که ادبیاّت زنانه، به مفهوم واقعی شکل  

اش جدا گردید. این شیوه ادبی در طی  زنان از نوع مردانه هویّتزنانه در جهان مطرح شد و به منظور ساختار  ادبیاّت

زمینه مسائل فرهنگی و   و منتقد ادبی در   نویسنده آمریکایی  1،آلوین شوارتز.  رفت  مسیر خود مرحله به مرحله به پیش

مردانه  های  تل: زنان نویسنده با تقلید از سنّمرحله اوّ»:  داندمرحله میسه    زنانه را طی   ادبیّات   تحوّلکه    است  اجتماعی 

م که با نام اصالت زن معروف است، به بررسی تصویر  مرحله دوّ  ؛های مساوی با مردان کسب کنندقیتسعی کردند موفّ

ر واقعی زن در  وم که ظهمرحله سوّ  ؛(283: 1388ن، ی)گور «.پردازدستیزی میای مردان و کشف زنهزن در داستانه

د فمنیسم  نخستین انجمن مقلّ   ،قبل از مشروطه  ،قا  جهاننزنانه است و ایران در این مرحله کمی دیرتر از سایر    ادبیاّت

هر چند (.  200:  1391،زاده و همکارانغلامحسینرا تأسیس کرد و مطبوعات به ترویج عقاید فمینیستی پرداختند)

پراکندن در سطح جامعه، نشان  ها و  ا حضور آن در روزنامهرود، امّل آن دوران به شمار نمیرویکرد فمینیستی تنها تحوّ 

 رترین تحوّلات آن زمان بود. و مؤثّ ترین ّدهد که از مهممی



 

 

، تنوّع و رویکرد شاعران به زن، نشان از شروع یک ادبیاّت زنانه  به تغییر و تحوّلات جامعهدر ایران نیز، باتوجّه     

به متن جامعه خارج ساخت   اسلامی  انقلاب  از  بعد  بویژه  از چاردیواری خانه،  را  زنان  تا حدّی  و  خاصّ رقم زد 

 (. 1110: 1377/3میرعابدینی، )

ا در حوزه ادبی  امّ  ،شصت و هفتاد قرن بیستم بوددهه  نویسی در غرب در  زنان یا زنانه  ادبیاّتپیدایش اصطلاح     

توان  (. بنابراین نمی 135  :1389،  زادهممتحن و واقفقرار گرفت)  توجّهاصطلاح در اواخر دهه نود مورد    نعرب، ای

در این دوره    ،خاصّهرچند از جهت کاربرد اصطلاح    .زنانه را تماماً معطوف به دوران معاصر دانست   ادبیاّتبحث در  

است.    توجّهمورد   نگرفته  در  زنانه»قرار  به  ادبیاّتنویسان  منفعل، خود  تصویر  تا  هستند  توانا  زنان  آفرینش  دنبال 

  به زنان،  بوای را که از جنس زن در ذهن اجتماع شکل گرفته است، خنثی کنند و مسائل مرپذیر و وابستهآسیب

ه،  رسد که کسب کانون توجّبه نظر می  (.43:  1397)زارع،    «قرار دهند  توجّهها را در کانون  ها و اهداف آنآرمان

برابری زنان و مردان    دهد؛ بدین معنا که ادعای حقّنوعی تعصّب و پیشروی نسبت به اوایل ظهور فمینست را نشان می

 ه تمام اقشار داده است. ی توجّه و احاطهدر برخورداری از حقوق، جای خود را به کسب کانون توجّ

زیرا در این نوع از    ؛زنانه است  جنسیّتباشد، بکارگیری زبان ویژه متناسب با  میل  زنانه قابل تأمّ  ادبیاّتآنچه در     

از یک معنای اجتماعی از جنس و  است  عبارت    جنسیّت»رود.  کار می، زبان به شکل متمایزی با زبان مردان بهادبیاّت

: 1383ین،  و)وی  «شودها و رفتارهای فردی و گروهی زنان و مردان در یک جامعه اطلاق میای از ویژگیبه مجموعه

ا کلیّت  ، امّ به میان نیامدههر چند در این تعریف از روابط همسو و رودرروی میان دو جنس زن و مرد سخنی    (.21

 کند.  این تعریف برای این مقوله کفایت می

های هر یک  هبه پرکاربردترین اصطلاح در حوزه مطالعاتی زنانه تبدیل شده است و بر مشخصّ  جنسیّت امروزه واژه  »   

ها و اقتضائاتی که یک جامعه  تلیّ عات فرهنگی دلالت دارد و به نقش اجتماعی، رفتارها، فاز دو جنس براساس موقعیّ

ی  ها و اقتضائات در حوزهالیتاین فعّ(.  397:  1390،  )فتوحی  «کندداند، اشاره میبرای مردان و زنان مناسب می  ،نمعیّ

که زنان نسبت به رفتارهای زبانی خود و دیگران  انداین عقیده شناسان برزبانشود. حتّی »ادبی نیز به روشنی دیده می 

اسیت ایشان به  زیرا حسّ ؛تر از مردانند و در یک بافت رسمی، بسیار بیشتر از مردان به زبان معیار پایبند هستنداسحسّ

رد زنان با زبان به  های معتبر زبان استفاده کنند. برخوتر و گونهشود که از الگوهای رسمیت اجتماعی سبب میموقعیّ

  ، طزیرا آنان در برابر عادات مسلّ  ؛پذیرندمثابه رفتار اجتماعی با مردان متفاوت است. زنان زبان موجّه را سریع می

  بر   (. مضاف82  :1379مادگی بیشتری دارند)ژان کالوه،  آمحکوم به اطاعت هستند و برای پذیرش الزامات جدید،  

موضوع کاربری   ،به سطوح مختلف زبانی، به صورت واژگان توجّهتوان با  گونه زبانی زنان را میهای عامّویژگی ،این

زنانگی تأثیر بسزایی در ایجاد زبانی، به صورت واژگان،   جنسیّتسان  بندی نمود. بدینو فرازبانی و لحن و گفتار طبقه

یی در ایجاد زبانی  ازنانگی تأثیر بسز  جنسیّتسان  بندی نمود. بدینموضوع کاربری و فرازبانی و لحن و گفتار طبقه

کند. های زنان دارد که زبان زنان با زبان مردان را در سطوح مختلفی متمایز میمتفاوت و مغایر با مردان در نوشته



 

 

در میان آثار  بطوریکه    ؛تأثیرگذار است   ادبیّاتدر متون و نوع    جنسیّتپردازان حوزه فمنیسم بر این باورند که  نظریه»

مورد   که  مضامینی  بیشترین  فمنیستی،  جنبه    توجّهداستانی  از  مردان  و  زنان  میان  اختلاف  استجنسیّتاست،    «ی 

برابری حقوق زن و مرد   توان انتظار داشت که رویکرد فمینیستی تنها دربارهجز این نیز نمی  (.3:  1382نژاد،  )پارسی

های مشترکی نیز وجود دارد که زنان و مردان فراتر از جنسیت  ه باشد. هر چند در این امر حوزهو حتی مرکزیت توجّ

 کنند.ه میخویش بدان توجّ

هر  »معتقد است    «جنسیّتعمق زبان  » در نظریه خود بنام    ،شناسی دانشگاه کالیفرنیازباناستاد   2،لیکاف  چتولما  رابین   

ی زبان  جنسیّتهای  مخالف خود صحبت کند، باز هم ویژگی  قدر یک گوینده ادبی بنا بر سبک و ساختار زبانی جنس

فکری زنان با مردان تفاوت  به زعم رابین لیکاف دستگاه    .(9:  2012)لیکاف،    «دهدای گسترده نشان میخود را به گونه

همینمهمّ از  دارد؛  تفاوتی  این  ت رو،  نیز  آنان  اشعار  زبان  بر  میأها،  میثیر  او  در »  :گوید گذارد.  زنان  احساسات 

ترین ویژگی فکری شاعران زن در مقام  کند و در واقع مهمّتر جلوه میای قدرتمندتر و صادقانهبه گونه  شعرهایشان

(. لیکاف در نظریه خود سبک  244:  2010)همان،    «داندگویی و صراحت عاطفی میکقیاس با همتایان مرد را در رُ

های  دهد و در هر مورد، تفاوتزبان زنانه را در چهار حوزه واژگانی، نحوی، آوایی و ارتباطی، مورد واکاوی قرار می

های  فهو ریزمؤلّ   واقع او با این چهار محور  دهد و درات هر یک را توضیح میکند و مختصّ آن را با زبان مردان بررسی می

است    ادبیاّتاز  نویسی نوعی  گیرد که زبان زنانه و یا زنانهکند و نتیجه میهر یک، تصویر روشنی از زبان زنانه ارائه می

  های مهمّهای اجتماعی و گسترش جنبشزنان به عرصه  پررنگ  ورود  که از زمان گذشته بوده و در دوره معاصر با 

 ه است. مستقل پیدا نمود  ادبیّاتنویسی، جایگاه خود را به عنوان یک  با گسترش زنانه  ادبیاّت چون فمنیسم این نوع از 

 زبان سوزان علیوان ادبیاّت زنانه در زیباشناسی  -3

توانست با ارائه    ،سوزان علیوان یکی از شعرای نوگرای لبنانی است که با ذوقی سرشار از عاطفه و احساسی ظریف   

های واقعی آنان  منظور دفاع از حقوق زنان و قابلیتسرایی بهمجموعه دفترهای شعری خود گامی بلند در احیای زنانه

ی لبنان هموار سازد، مترقّ  ادبیاّتی زیبا و دلنشین و شیوه ادبی نو، راه را برای ورود زنان در  ادبیّات در جامعه بردارد و با  

به لحاظ ادبی و ساختار کلامی    ،ادی و اشارات فرهنگینتق بر دارا بودن مضامین اجتماعی و ا   علاوه  ،شعر سوزان علیوان

سعی  ل و بررسی است که در این مجال  های زیباشناختی به نوبه خود قابل تأمّفهو انسجام عبارات و بکارگیری مؤلّ

و جامعه ادبی بویژه زنان را به   گرفتهمورد کنکاش قرار  ،های زیباشناسی لفظی شعر این بانو شاعرهتا جنبه  است شده

 .دشناخت بیشتر این فرزند لبنان آشنا ساز

به گنجاندان    توجّه ادبی و    نواعاز همان گذشته تا به امروز علاوه بر پرداختن به ا   اعرانهای شعر شیکی از ویژگی   

ی  خاصّهای لفظی و معنوی است، تا کلام روح و طراوت  یهای سخن در قالب زیبا معانی و مفاهیم، عنایت به آرایه

ت شعر و مضامین آن را در تصوّر و اندیشه آنان، دوچندان گرداند. باور بر  مخاطب ایجاد نماید و لذّرا در خواننده یا 

نات لفظی در کتب  آید، همان قالب و چهارچوب محسّهای لفظی به میان میییاین است که وقتی صحبت از زیبا



 

 

شاعره    نیآنچه در شعر ا  یول.  است  بوده  توجّه راء از قدماء تا معاصرین مورد  شع  بیشترواقع در شعر  ه  بلاغی است که ب

در   کافیل نیراب یستینفم  ه ینظر یطهیح ت یاست، رعا  تیعنا قابل ،یلفظ یشناسبای( به عنوان زوانی)سوزان عل یلبنان

  ی به عنوان موضوع اصل  ک ی هر    انیبه شرح و ب  بی. که به ترت باشدی( میو ارتباط  ینحو  ،یواژگان  ،ییچهار حوزه )آوا

 . میپردازیمقاله م

   ییآوا یباشناسیز -3-1

است که به   یزیچ  نینخستصوت    است و معمولًا آوا و  ییسطح آوا  ،کافیل  نیراب  هیدر نظر  توجّهسطح مورد    نیلاوّ   

به    وانیسوزان علفه در شعر  لّؤم  نیبهره جست. ا  یاثر ادب  کی درآمد    شیتوان از آن به عنوان پیرسد و میگوش م

سطح با ذکر    نیا  یبایبه عناصر ز  لیکه در ذ  است  خورداربر  یخاصّو لطافت    ییبایپرکاربرد بوده و از ز  یعنوان سطح

 . می پردازیم یو یشعر  ی هانمونه

 تکرار -3-1-1

از  پدیده     از مسائل  حوزه  باشد که در  شعر می  یموسیقی درون  شاخص  موضوعات  تکرار  ادبی زیباشناسی    ویژه 

 .نمود داشته است  یو فارس  یدر شعر عرب  ربازیدو از    گرددمحسوب مییکی از اسالیب تعبیر شعری  و    شدهشمرده  

معنا در ذهن   کیبر ثبوت  بوده و    یقی موس  جادیعوامل ا  نیرترثّؤاز م  یکی  ،مرادف آن  ا ی لفظ    کیتکرار    به دیگر بیان،

است که    نیتوان بدان پرداخت ایتکرار م  دربارهکه     ی اقاعده  نیتر( و ساده۲۰۸  :۲۰۰۶،  یدارد )زرکش  ینقش اساس

، ری ، تقراقیاشت انی( و هدف آن ب276  :2007ورزد )الملائکه،  یو اصرار م توجّه خاصّ یشاعر به کمک آن به عبارت 

شاعر در اسلوب تکرار  به باور برخی از پژوهشگران این حوزه،  (.  467  :۱۹۹۶،  یبدو)  باشدیع و ... مو توجّ  دیتهد

هایش را  یبایی سرودهزخواهد اضطراب نفس را به تصویر کشیده و بر زیاد شدن تأثیرپذیری از محیط تأکید کند و می

در شعر (.  74:  1398پور و همکاران،  گانراش را با دیگران به اشتراک گذارد)مهای درونیبیشتر جلوه دهد و خواسته

کار رفته  چون )تکرار حرف، اسم، فعل، جمله، عبارت( به  یمختلف  واردفه )تکرار( در اشکال و ملّؤم  نیا  وانیسوزان عل

گذار  ریثأو ت   نیآهنگ  ییبه طور نظامند، فضا   «عن»طور مثال تکرار حرف جرَّ  برخوردار است. به  یو از بسامد قابل قبول

عن قمرٍ صفیٍر   /مد  عصافیر الع  مع و  الد    ن أشجار  ع    /ين خسائر ع    /مه  ائ  طن أخع  »  :دی گوینموده است. آنجا که م  جادیدر کلام او ا  بایو ز
   عن المدینه    /سود  ال    ال  لص  من الص  

م
   ره  عث  ب  الم

 
  «فق  لی أم إ  ودم قم لای     /افتٍ خ    فی خفیفٍ   /وراقم نی الم ثم دّ  تم   /فّیک    وط  طم ها فی خم رائط  خ    ن آخر  ع    /ر  ط  فی مرایا الم

 (.20: 2006)علیوان، 

  تکرار کرده  یخاصّل تا شش مصراع با نظام مصرع اوّ  ین( را از ابتدا شاعر حرف )عَ ،شود یهمانطور که ملاحظه م    

-حوصلهیکه  هر گوش خسته و ذهن ب  یبه نوع   ،جبران عدم وزن در شعر شاعر است  ی تکرار   نیو مبرهن است که چن

خمذمني منّّ ک  م  »:صفالوَ  وقُفُیَما   َ یشعر  فتردر دتکرار )ما(،    طورنی. همسازدیرا به خود مجذوب مای   خمذمني  /خمطو ةا يَ  ما يَ 
واي  مالایعرفمهم ع  /م  حلم نّ ل  ا یموق ظم م  /طریقٍ ک    إل   ه  هر  بعیداً ع  الن  ما یدفعم /اما أخافمهم الملم ربّ  /نّّ س   :2010 وان،ی)عل تةٍ میّ   صافیر  ن ع  دق  م  في الصّ   ام  /ن نفس 

47-46 .) 



 

 

 ،نی.  مضاف بر اکرده است  جاد ی ا  ک یدر شعر کلاس  فی به مانند رد  یدر آغاز عبارات نقش  اشعار تکرار )ما(  نیا  در

  زبان   و  سبک  از  شاعر  استفادة  دیّؤم   و  دارد  را  شاعر  جهان  از  مسائل  از  بسیاری  سلب   و  امور   همه  نفی   در  سعیتأکید بر  

 لف  ن خ  م  »:  گویدمی  که  آنجا .  است  واژگان  در  شاعر  آفرینی  زیبایی  از  دیگری  نمونه  ، )تلَُوحُ(  فعل  تکرار.  است  زنانه
  (.19:  2004  ن،اعلیو )  «المقابلة  من البنایة   /تلوّحم / تلوّحم /حم وهي  تلوّ  /الفحم  ونجومم  /والزیت  /بالصلصة    عةٍ مبق    مطبخٍ   بخرقة  /المرفرفة    هالید  /ان  ح  لوّ  یم   والمطرم /افذة  الن  

این تکرار نشانه تأکید بر موضوع و محتواست تا توجّه مخاطب را بیشتر به خود معطوف دارد و او را در هدف با  

 خود همراه گرداند.

  وفي زاویةٍ /والعزلة  النوم    سم تقدّ    مغرورةٍ  لقططٍ  زاویةم /س    مللر  زاویة   /للأکل  زاویة  »:  گویدمی که  شوعر این در( زاویة)  اسوم  تکرار  طورهمین   

 (. 25: 2004 ان،و علی) «الحلوی لصناعة   إلاّ  الذي لا یصلحم /الصغیر   من المطبخ  

  موسیقی   و  کشیده  تصویر  به   را  آن  زیبایی  به  شاعر  که   است  رویداد  یک   وقوع   از  نشان(  اسم  فعل،)  فوق   بسامد   در  تکرار

 .است  بخشیده سخنش به یخاصّ

  کلامش   به  زیبایی  موسیقایی  جنبه علاوه بر اینکه    که  دارد  وجود  علیوان   شعر   در  آوایی  فهمؤلّ  عنوان  به(  عبارت)  تکرار   

به مرتبه اصالت برسد؛ چراکه عاطفه و احساس تقویت میداده تأثیرش  شود و  ، باعث شده معنا پربارتر گردیده و 

  دفتر   در  (. سوزان علیوان76:  1398پور و همکاران،  گانرکند )مواسطه فرکانس صوتی آن عبارت افزایش پیدا میبه

المطر/لاشيء»  :گویدمی  چنین   الکلام  کراکیب  شعری سوی  زم /لاشيء   )وجهي  علی  النافذة    اها  ت  حاف  /الآخر(  جاج  
م
کأسنان     ة  ر  صف  لم

 .(4: 2006 ،ن اعلیو ) «القدامم  هم تدوسم  بٍّ حم  البائس  مثل   علی الشارع  /سوی المطر   ء  لاشي/القریب  والبعید   الرصیفي  /الخریف  

، علاوه بر اینکه بر اهمّیت زیست محیطی باران به عنوان به (لاشیءتمامی قصیده، ضمن رعایت عبارت )  در  او   

زمین و طراوت بخشیدن به گیاهان و ریاحین، تشبیهاتی زیبا را در  ای از آیات الهی و تأثیر آن در حیات  عنوان نشانه

تا ذهن و اندیشه مخاطب را آرامش بخشد و تصوّری روشن و ارتباطی منطقی بین گفتارش برقرار    ،آمیزدکلامش می

شمارد  هایی می شود، همچون دانهپخش می   ریزد وویژه آنجا که قطرات باران وقتی بر سطح خیابان فرو میسازد، به

دانند  می  شانگردد و این نوع بیان همان چیزی است که به واقع با آنچه مردم در زندگیهای عابران خُرد می که زیر گام

شان تصویری واقعی از  کشد، مردم در زندگیو به تصویر می  گویدملموس است؛ بدین بیان که آنچه میبینند،  و می

ها پیوند خورده و این امر  د. و در یک کلام گفتار شاعر با واقعیات زندگی انسانانآن دارند و آن را بارها تجربه کرده

 او را شاعری مردمی ساخته است.

 آرایی واج -3-1-2

 وجود به را  کلام  موسوویقی که  جمله کلمه  چندین در  مصوووت و  صووامت یک  اررتک، عبارت اسووت از  آراییواج    

  کند می آهنگین را  کلام ،ویژگی این. رودمی بکار بسیار  زنان شعر در و( 73: 1386  شمسیا،)کندمی  افزون یا آوردمی

  تکرار  حتی  لذا  اسوت،  کثرت در  وحدت  اصول  اسواس بر شوعر در  حرف  تکرار زیبایی.  افزایدمی  آن  ظاهری  زیبایی بر و



 

 

  که   مضامینی و  غایات  اهداف،  به  توجّه با  علیوان(. 28 :1379  ،کامیار وحیدیان) نیست زیبایی  از خالی  هم( خ)حرف

  حرف  از  الغزال   رشوق  شوعری دفتر  از بند لیناوّ در و  گیردمی بهره  شوگرد  این از  اسوت  مخاطب به  آن  القاء  صودد در

: 2011  علیوان،)  «أثق بالمطر/درٍ من ظلّیق    بأقلّ  /بأقص  ی ما یس  ت طیعهم يَسم »: گویدمی و  کندمی  اسوتفاده  مرتبه  چهار(  قاف)

  باشد می  تیزی  و  تندی کوبندگی،  بیانگر و  ،شدید  انفجاری آوای  حرف  این  صوتی ویژگی  شوناسان،زبان  نظر به بنا  .(5

 (.101:  1998 خضر،)

و ري وأ  أم /خبٍ لاص          ب  » :گویدمی و  آمیزددرمی هم با را(  غین و  قاف) حرف  دیگر  جای در     يغادرم ص        م ببقایا م ن  /قفاص         

 (.10 :2011علیوان، ) «توق ظمنّ مملحّةٍ  بألحانٍ /لکنّ العصافیر  /أخمدم الرقّ /الضوء  المریض   رأحذّ  /خمر ک القاني
  متفاوت   بسووامدهای و  سووطوح در حروف  دیگر از. دارد  اولویت  شوواعر  برای  شووعر  در آوایی  تشوودید که  آنجا  از    

.  اسوت  شواعر  توجّه مورد( ث)  حرف  گاهی همچنین و( ص) و( س)  صودای  کاربرد  مثال   عنوان  به.  کنندمی  اسوتفاده

ت  یس    ل   اأنّ  أیض  اً    أعلمم /الرص  ا   ها عص  فوراً بلمعان  من إص  بع    رم بإش  ارةٍ رّ  ح  فتم /ب  علی ثقبٍ في العمتمة  وّ  ص    کي تم /س  اً د  س    ت مم یس    ل  »: گویدمی  که  آنجا

 (.11: 2006 علیوان،) «ا المطرم مأساتم  مدینةٍ  دموع  /هافي لمست   بٍ ط  ر   بحنانٍ  فک  ک  ن أ  أ  /لم حاو  وأخری أم  مةٍ غی   نّ بي  لکن  /مندیلاً 

  رنجور   روحی  با  زیستی  محیط  دغدغه  با  شاعر  که  بیان  بدین.  کندمی  ایجاد  واریمرثیه  و  نرم  صدای  نوعی(  س)حرف

  فضایی   ایجاد  از  حکایت  علیوان  شعر  در  ترسیمی  چنین(.  110:  1998  اس،عبّ)  گویدمی  سخن  موضوعی  از  دردناک  و

 .دارد ،(ق حرف کاربرد)  توانمندی   از سخن که هانمونه  دیگر  مقابل در است ناتوانی از

 مهموس   حروف -3-1-3

  کمتری   ت شدّ  از   حروف  این  زیرا  ؛است  ظیلف   هایزیبایی  و  آوایی   هایجنبه  از   زنان   شعر  در   موسهم  حروف  کاربرد   

  آواهای  -1. شوندمی تقسیم دسته دو به حروف مخرج  مبنای بر آواها. است آرام  و نرم زبان بمانند و است برخوردار

  آورند درمی  ارتعاش  به  را  صوتی   تارهای  ظتلفّ  هنگام  در   که  شوند می  اطلاق  آواهایی  از   دسته  آن  به  ،)مجهور(واکدار

  یافت (  و  م،  ب،  ذ،  د،   ،  رز،  ن،  ل،  ض،   ی،  ج،  ق،  غ،  ع،  آ،)  هایواکه  در  توانمی  را  آواهایی  چنین(.  21تا:  بی  أنیس،)

  .(88:، تابی السعران،)

داده و تأکید بیشتری به بیان و خواسته   جلوه  آشکارتر  را  معنا  دارد،  که  سختی  آهنگ  و  تشدّ   خاطر  به  آواها  این   

گفتار یا  بر اهمّیت ویژه موضوع و واداشتن مخاطب به توجّه بیشتر است. این شیوه  دهد که نتیجه آن تأثیر  گوینده می

رود و نوشتار مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی است که بواسطه نادیده انگاشتن حقّ یا روا داشتن ظلم بکار می

تظلّم برای  پناه میمظلوم  بدان   در  لرزش  به   ظتلفّ  هنگام  در  صوتی  تارهای  که:  واکبی  آواهای  -2.  جویدخواهی 

  ( ه  ق،  ف،   ،  س،  ص،  ش،  ک،  خ،   ح،  ث،  ت،)    از  عبارتند  که.  شودنمی  شنیده  صوتی   تارهای  طنین  و  آیدنمی

 . است  ظتلفّ  هنگام حفیف صدایی  یا صفیر نوعی  آمدن پدید  حرف این هاینشانه از(.  88 :تابی السعران،)

  اختصواص  خود  به  را شوعر  از  یتوجّه  قابل  بخش  ،زنانه زبان  و  سوبک به  توجّه با  سووزان شوعر در  موسهم  حروف   



 

 

 دیوان  ل اوّ  درمقطع نمونه  عنوان به. دارد  شواعر  موضووعات  و  اتروحیّ با خوبی  انطباق  حروف این نچو  ؛اسوت داده

خلف  /هم ل  /کملاکٍ /في فض             اءٍ /جحمنّؤر  تم »  :گویدمی  آنجاکه.  هسوووتیم حروف  از  نوع این  فراوان  کاربرد  شووواهد  ،داًحَأَ  هبلاأشووو

ک  ش                 احب   ة /تلوّنم وجوه    :گویودمی  دیگر  جوای  در  وی  .(3:  1996  علیوان،)  «اءم ق     ص                 د  أ  /رض  ی ال  ل  ع  و  /إخوة  /المجراّت   وحی   د /وروح   م »لن    ک  

ل سم قبالت همم/و ت بک ی«  /بالمساحیق/ثُم  تَ   (.20 ن:)هماأطفال ک 

  معنا  در  نگرشی  چنین  که  نیز  وی  بودن  زن  گوید،می  سخن  احساسی  و  عاطفی  موضوعی  در  اشعار  این  در  علیوان   

  وسممه  آوای  از  شعری  مقاطع   از  بسیاری  در  او  و  است  دخیل  سست  و  مهوس  حروف  کاربرد  در  کرده  ایجاد  وی  برای

داند که آمیختن کلام با عنصر عاطفه و احساس، وجدان و  ؛ زیرا میاست  گرفته   بهره  مخاطب   بر  تأثیرگذاری   برای

توجّه و تفکّر مخاطب را بخود معطوف دارد  روحیات مخاطب را متأثرّ ساخته و در چنین فضایی خواهد توانست همه  

و مکنونات درونی خویش را در قلب و جان او القا کند و این بدلیل ساختار فیزیولوژی ذهن و قلب زنان است که با  

 . انگاشتن حقّ آنان استباشد و در واقع ابزاری تأثیرگذار برای زنان در مواقع نادیدهاحساس مأنوس می

 اسجن -3-1-4

 آن   دیگر  هاینام  و  گیردمی  جای  قرآن  موسیقی  دایره  در  شناسانسبک  نگاه  از  که  است  بدیعی  فنون  از  یکی  اسجن   

  جناس  آرایه  گذارینام  .است  هرچیزی  اصل  جنس  و  اندجنس   از   مشتقّ  همگی  که  است  تجانس  و  مجانسه  تجنیس،

 . (26-23:  1987 صفدی) هستند واحدی همادّ  و جنس از آن الفاظ حروف که است این  واسطه به نیز

 او  شوعر به  یخاصوّ   زیبایی و حلاوت که  گرفته بهره  جناس از آوایی  دتعدّ  و  عتنوّ  ایجاد  راسوتای در  علیوان  سووزان   

» ک م   :گویدیم چنین و  الغزال   رشووق  شووعری  دفتر از ذیل  مقطع در  ناقص  جناس  از  اسووتفاده جمله آن از  .اسووت داده

/ک ی یشیخ اسمي/کساعٍ مسترسلٍ علی دراّجة/هي برهة/وهم الوقت الذي يمرّ«   .(12: 2011 ،)علیوان بکیتم

 و (کم،کی) کلمات میان  جناس .است کرده ایجاد ضمیر و پرسشی کلمات میان جناس کوتاه، عبارات این در شاعر   

 .است کرده کمک آنها آوایی تشدید  در مصرع هر ابتدای   در آنها یکسان تموقعیّ همانندی  بر علاوه که(هم هی،)

أن » :گوید  می  چنین و برده کار به اختلافی  ناقص  جناس  زیبایی طرزبه  الوصف  مایفوق  شعری دفتر  از دیگر نمونه در

 .(6:: 2010)علیوان ، «علی العالبعیني  واسعتي   /الحال   النحول   بذلک   /يالماض القرن   أو م ن نّایات   /ل/سود  بیض  والبال/علی صورةٍ  /يت قع  ید

  حرف  یک در تنها و است همسان روی و وزن در که جناسی  .دارد وجود (عالم و حالم) میان  جناس مقطع این در   

  هر   دارند،  قرار  معنایی  دایره  یک  در  کلمات  هرچند  .است  شده  آنها  معنایی  اختلاف  سبب  همین  و  دارند  اختلاف  هم  با

 .است رفته  کار به شاعر  شناسانههستی  نگرش و جهان از بخشی توصیف برای دو

وحدمهما  »  :گویدمی  و  کرده  اسوتفاده  افزایشوی  ناقص  جناس از  شواعر  ،المشوهد  للنتخیّ  دفتر از  دیگر نمونه در  طورهمین   

 .(18: 2004علیوان،)« العمیقي   في ثقبیه   برفقٍ ، وضعا/ةٍ ملوّن   ةٍ مظل   تت  /ودمٍ  ضفیرةً من لحمٍ /والبنتم المتعانقان  /الولدم 



 

 

 بیشتر   ،بعدی  واژه  به  نسبت  «لحم»  در  (ح)  حرف  یعنی  ؛است  داده  رخ  وسط  حرف  در  افزایشی  جناس  مقطع،  این  در

 . است افزوده خود شعر زیبایی به و است  رفته کار به

:  ورد آمی  اختلافی  نواقص  جنواس  از  زیبوایی  نمونوه  علیوان  ،سوووالم  صووولاح  لیإ   یتؤدِّ  الطریق  لُّکُ  شوووعری  دفتر  در   

   ارات  الس     ی   وس     ط    کس     حابةٍ /مس     کور    عب  ک  الروح م /ها العالعبم ک  الریح م »
م
  هم ا تمش     ب  أنّ  لولا   عاهرة  /ناهدین   بجناحي    عاریة  /الش     فاه   عینیها أحمرم  حول  /ة  ع  س     ر  الم

 (.32: 2008 علیوان،) «یتهاوي علی السفلت   عظامٍ  هیکلم /هات ناأم  

  با  او .است کرده  برقرار اختلافی  جناس (عاهرة و عاریة) همچنین و (الریح و الروح)کلمه  دو بین شاعر  ابیات این در

 . دهد انتقال   مخاطب به را  خود شعری  ظرافت  و تحساسیّ خواسته ابزار  این از استفاده

 واژگانی  زیباشناسی -3-2

 آرایی( )رنگ واژه رنگ -3-2-1

  ایجاد  شخص  هر   برای   نهایت   در  آن  از   استفاده  و  است   آدمی   روان  شناخت   برای  روانشناسان   ابزارهای   از  یکی  رنگ     

 .کندمی  خاصّ  آرزوهای و سلیقه علاقه، باور،

  هاییرنگ  از  بیشتر  آنها  نمونه   عنوان  به  .است  دقیق  بسیار  برندمی  بکار   زنان  که   هایی  واژه  رنگ  است  معتقد   لیکاف   

 (. 188: 1394 ؛ نجفی12: 1975لیکاف،  ) کنندمی استفاده رنگ  کم بنفش روشن، ایقهوه چون

  شعر   که  است  باور  این  بر   اسماعیل  الدینعزّ  .گیرندمی  نظر   در  گوناگون  هایطیف  رنگی  هر  برای  هازن  طورهمین   

 (. 130: 1981)  کندمی رشد و رویدمی که هاستشکل  و اهرنگ آغوش در

 . گیردمی  بهره  آن  از  شعری  هایسوژه  و  موضوعات  تصویرسازی  برای  که  هاست رنگ  از  مملو   علیوان  سوزان   شعر   

 . کنداز آن استفاده می   خود شعری  مقاطع  در مدام بلکه ،بردنمی بکار جزئی و معدود صورت  به را هارنگ علیوان

 (.16: 2004علیوان،) «الرخیصة ه  یق  بّساح  /المنهمرة/الحمراء/الخضراء/الزرقاء»  :گویدمی چنین  ،المشهد  للنتخیّ  دفترشعری در  او    

  و  بهتر   متجسّ  صدد   در  مختلف  های رنگ  با   بلکه  ،نکرده  استفاده  رنگ   یک  از  ،خود  کلام   اشینقّ  در  قطعه   این   در  او

 . باشدمی خود سوژه  پربارتر

 (.22: همان )« والرواح   ون الرض  یرمّ  /نهومطارق ملو  /بیضاء بأیدٍ /الذین   اقم العش  »  :گویدمی دیگر  نمونه در   

 دوش  به  را  هارنگ  تمام  معنایی  بار  که  «ملّونة»  واژه  اامّ  کرده،  استفاده  سفید  رنگ  از  تنها  گرچه  شاعر  مقطع  این  در   

 . است کرده  تداعی را  وی نظر مورد سوژه  ،کشدمی

  دوگانه   هایرنگ  آن  بر  علاوه  همچنین  و  است  شاعر  توجّه  مورد  ،هارنگ  سایر  از  بیش  سیاه  رنگ  ها،رنگ  میان  در   

 .است آراسته زیبایی به را وی شعری تابلوهای  که  طوریبه. دارد شعر در وسیعی جای  ،سفید و سیاه



 

 

بیض      اء  رقع  » :گویدمی و  گرفته بکار خود  شووعری  مقاطع  و  عنوان در  را  اصوولی  رنگ دو  الوصووف یفوق  ما  دفتر در او   

 .(96: 2010 ،علیوان ) «هم إلا نفس   ولايجرحم /الجمیع   احتمال  یسعم /وسوداءم  بیضاءم  رقع  /ها روحيلکن  /مم لایمقس   القلبم /وسوداء

  استفاده   سفید  و  سیاه  رنگ  دو  از  معنوی  مسائل  توصیف  نیز  و  خویش  درونی  اندوه  بیان  برای  شاعر  مقطع  این  در   

  چنین   و  گیرد می  کمک   سیاه  رنگ   از تراژدیک  امور   متجسّ و  توصیف برای   دیگر  جای در  شاعر  طورهمین   .است  کرده

  « الداکن  ه   ا تبهتم علی معطف  ألوانّ    ل  عل  /ه  ها في مرور  جسد    أن یلامس    حاول  /أسود  ورٍ دب    ت في وجه  صرخ  /! هها السفیش خزانتي أی  تّ  وف     تعال  »:گویدمی

 .(26: 1999، علیوان )

 خنده  از  خواهدمی که  آنجا و  کندمی  توصویف  شوفاف و روشون  هایرنگ با را  شوادمانی و سورور  ،علیوان  طورهمین   

  : گویدمی چنین و بردمی بکار  ،اسوت زیبا  هایرنگ به  آمیخته  که کمان رنگین واژه ،گوید  سوخن  کودکان فرح  اظهار و

ها و مقاطع  طور در دیگر منظمومههمین  .(36:  1996، علیوان )«  وابتس              م/مه  علی أکتاف    اللم  ت  وقد ربّ /مذات   الطفال   فرحةم  القزح   قوسم »

شوعری علیوان، تجلّی رنگ یکی از بسوامدهای پرکاربرد اوسوت که مضواف بر زیبایی گفتاری، در بیان مضوامین درونی، 

 حالات و احساسات شاعر نقش بسزایی دارد.

 
 سوزان علیوان بسامد تقریبی رنگ آرایی در شعر 

 کننده دیلتع -3-2-2
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  اطمینان   عدم  و  گمان  و  حدس  بر  که   کلماتی  یعنی  ،کننده  تعدیل  کارگیریبه  زنانه  گویش  در  لفظی  های زیبایی   دیگر  از   

  را آن و شماردمی آنها اعتماد و قطعیت عدم بر دلیل را  واژگان این از زنان بیشتر استفاده لیکاف .باشدمی ،دارد دلالت

 . (14: 1975لیکاف، ) داندمی ،هستندبهره بی  جامعه در قدرت  از که کسانی یعنی  زنانه زبان هایهمشخصّ از

  که   بوده  اسووت، ممکن  شوواید،  کنم،می  گمان  آید،می  نظرم به کنم،می  فکر  مانند  یفعالا  قالب در  هاکننده  تعدیل  این   

  سوبک   غلبه به  توجّه با  علیوان شوعر  .اسوت  ...و مابَّرُ  یحتمل،  یمکن، ،لعلَّ ی،زعمب برأیی،  أزعم، ،نُّظأ  معادل   عربی در

 .دارد  امور در وی  اطمینان  قطعیت  عدم از  نشوان  و  باشودمی ،هاآرایه  این  دارای ،وی  شوعری  هایاندیشوه و آرا و  زنانه

  که   آنجا،  یاضووو  المَ  یقهَمَ یفُ  سٌال جَ  بُّالحُ شوووعری  دفتر در( ینّأوک لعلَّ) بالفعل همشوووبّحرف   کاربرد  نمونه  عنوانبه

شووواعر در این مقطع کوه بوه   (.12:  2014،  )علیوان   «ن ا لاووت ک أنّ غنّّ أم /نّ ل أول د ک أنّ غنّّ أم / أموتأغنّّ لنيّ /دم نّ أول    لعل  غنّّ أم »  :گویودمی

( تردید  نَّأ( و )کلَّعَبا حروف )لَ  ینِّغَگوید. ضومن تکرار فعل أُنوعی از رابطه میان سورود و مرگ و زندگی سوخن می

 کند.و دودلی مفاهیم مورد نظر را بیان می دارد و با شکّخویش را ابراز می  فسموجود در ن

)علیوان،   «وتغلبنّ أغنیة/أغالب التوق/نّ ألهولعل  /أهمل هاتفي»  گوید:می  رشویق الغزال طور در نمونه دیگر در دفتر شوعری  همین   

  فی الشووارع  » :باشوویم( میلَّعَشوواهد کاربرد )لَ  ،دٍاه شووَ  دٍن یَا م مَو نیز در فرازی دیگر از شووعرش در دفتر (  27: 2011

ها، نشووان از  که همه این تعدیل کننده( 8:: 1999)علیوان،    «حلوی  ها قطعةَم ینتزعونَ من جسووم هُلعلَّ/ الأطفالُ  هاعلی  یتهافتُ

زنانه    ادبیاّتنگرد و این امر نشوانگر، سوبک زنانه یا  بدان می  گمان و شوکّ امری مبهم در ذهن شواعر دارد که با دیده

 .ر به سبک مردانه ظهور بیشتری داردع، هرچند در شباشدعلیوان می

 ها( )تأکیدکننده تشدید کننده-3-2-3

تر  تر و شودید یقوّ  شوود و به جملات تأکیدقیقتاً( بیان میها که با الفاظی چون )فقط، حتماً، واقعاً، حتشودید کننده   

نشوان از اعتراض به وضوعیتی در جامعه و شورایط نامناسوب اجتماعی اسوت و گوینده بر این باور اسوت که    ،بخشودمی

،  و مروی  )بهمنی مطلق تر بیان کند تا از طرف شوونونده پذیرفته شووودافزونو جرأت،  باید سوونجش را با گسووتاخی 

ها در نشوان از تشودیدکننده  سوتثناول مطلق، و افعکاربرد تأکید معنوی و تأکید لفظی، م  ،مضواف بر این .(31: 1398

بهره نیسوت. او وقتی از مسوائل دنیا و جامعه خویش مانند: حقوق در آن بیزان علیوان  وباشود که شوعر سوعبارات می

بر آن اسوت    و  شوماردنگران اسوت و آن را دغدغه فکری میگوید،  سوخن میاجتماعی و ...    هویّتزن، آزادی بیان، 

ای  ت بیشتر بیان کند تا زمینه را برای به کرسی نشاندن نظرات خود فراهم سازد. او در نمونهکلامش را با تأکید و شدّ

لیس  » گوید:بخشود و میمی  را تقویتکلام خود  ،«یسوو»و واژه   اسوتثنابا اسولوب    ،کَیات ی حَلَعَ  علّقَ  فٌعطَم  از دفتر

( در تبیین مفهوم  لّطور کاربرد واژه )کُهمین(. 17 :2012ان، و )علی  «ملاکي في مرآة  /مظلّتک الواس          عة/القمر س          وی منطادنا الهارب

او در (.  27 ،)همان «علی مظلّة  ها طلّ ل  کم /خش           بیة    ها أحص           نة  بعض           م /وأرجوحة أزل إلی طرمق من طفولتي»گوید:  مورد نظر که چنین می



 

 

نیایش  ددر فرازی از شوعرش ضومن سوخن از مشوابهت امور، خود را موجودی تنها و غریب در   ،حداًأشوبه  أ  لا دیوان 

  گوید: کند که علی رغم اینکه در جامعه اسوت، ولی روح او تنهاسوت و چنین میمیبیان وحدی( پندارد و با واژه )می

در این  (.17 :1996 ،)علیوان  اً«أحد  لا أش بهم   أنا الغریبةم   /وحدي/في الزحام/الناس    وجوهم /المتاجرم /المقاهي/الش تاءم   أمطارم ء /الص دقا تتش ابه بطاقاتم »

در تبیین  و  ابیات و دیگر موارد مشووابه در آثار سوووزان این نکته مبرهن اسووت که وی در شوویوه و اسوولوب گفتارش  

رو، به این نتیجه و معنا دسوت یافته که راه رسویدن به حقوق زن و بازیافت هویت  های پیشواقعیات جامعه و چالش

از طرفی هرچند    مسوأله را ظهوری تازه بخشوید.  تا اهمّیت سوخن گفت  تأکیدبا و پیوسوته    برآورداجتماعی، باید فریاد  

کوه بوالاخره    قبولانودبوه خود می  بینود، ولی بوا امیود و اتکوا بوه قودرت گفتوار و بیوان حقوایقخود را در این وادی تنهوا می

 بازخواهد شد. ،توجّهی به حقّهایش و آزاد شدن از قیود بیای برای فایق آمدن بر خواستهروزنه

های نحوی به شوود و زیباییهای بلاغی، واژگانی و آوایی منحصور نمیحال از آنجا که زیباشوناسوی تنها به بیان جنبه   

 پردازیم.باشد، در ادامه سخن به این مقوله میگر زوایای گفتاری شاعر یا نویسنده مینوعی تبیین

 زیباشناسی نحوی  -3-3

ها تأثیر  ها در متن کار انتقال مفاهیم را بر عهده دارند و مهارت و روحیه نویسنده در کیفیت و حالت جملهجمله   

ها آشنا  مسلّط بر متن و بسامد نوع جملهشناسی در لایه نحوی، ما را با جملات غالب و  گذارد. لذا شناخت سبک می

ها در یک زبان و روابط میان ها و شکل گرفتن جملهسازد و از دیگر سو، بررسی قواعد حاکم بر شیوه ترکیب واژهمی

شیوه بیان و  (.  177:  1396کند )فسنقری و کارآمد،  ها، خواننده را به پیوند با متن ترغیب میعناصر ساختمان جمله

ع  ابراز  پی  در  که  شاعر  زن  یک  عنوان  به  علیوان  سوزان  گویشی  خواستهقنحوه  با    هایده،  است  خویش  حقوق  و 

ت زنانه او را موجّه و ممتاز ساخته است. که  ی همراه است که شعر و شخصیّخاصّهای گفتاری و اسلوب بیانی  ییزیبا

های این حوزه ما را در بازشناسی ساختار جملات و این میان شناخت ابعاد نحوی و گویشی وی و تبیین زیبایی  در

که   نمودهای بیان، کمک خواهد کرد و خوانندگان را با زوایای کلام و بیان آشنا خواهد و شیوه ها عبارات، نوع جمله

    کنیم.می  هها اشاربرخی از این نمونهدر این قسمت به 

 ایضمیمه  میجملات استفها -3-3-1

 :1376  ،کنند )ترادگیلای عبارتی کوتاه در پایان جملات خبری هسوتند، که آن را سوؤالی میهای ضومیمهپرسوش   

ها قدرت اظهارنظر قطعی  ( و کاربرد اینگونه جملات در زبان زنانه بمراتب بیشتر از مردان است. اینگونه پرسش158

ی که پیوسوته از جملات پرسوشوی  خاصو( و اشو198: 1382)نعمتی،   منی اسوتادلی و نا  و نشوانگر دو  دهدرا کاهش می

در واقع به اظهارات خویش مطمئن نیسووتند. علیوان مفاهیم جدید و ظریف شوواعرانه را در قالب    ،کننداسووتفاده می

کند. به عنوان نمونه در بلکه در قالب پرسووشووی که نیاز به تأیید دارد، مطرح می ،داردبیان نمی ،جملات خبری ثابت



 

 

 «؟المرآة   في لمعان  یهٍ/بش ب  ویص طدمم /الحانة   في س قف  /غیمةً   یعبم /في عص فورٍ /ها الص دقاءم أی  /مالغرابةم »گوید:  چنین می  مؤقتهٌ  شومسٌدفتر شوعری  

 (.22: 1998  ،) علیوان 

إلی  /من العناق  ة لا  المد  الش              موس  ل   ل  وت   /نات  ع  ج   ک  في تفک  /المفاجأة    ما عنص              رم »گوید:  دفتر که میطور دیگر نمونه در همین همین   

م  /عة  نا المرب  قمصان   دم فس  تم /حامضة   سوائل    (.23)همان:  «نا؟عاً في صدور  سعالاً متقطّ   دم وتُم

کند که بر جواب آن به کمک مخاطبانش دست  اینگونه وانمود نمی  ،جملات استفهامی  ءا انشایطرح سؤال  در    شاعر

افکار عمومی را با خود همراه خواهد  می  ،یابد، بلکه در واقع با ایجاد سؤال در ذهن و اندیشه مخاطب و دادن رمز

)هل( و گاهی با )مای استفهامیه(، سؤالاتی از بطن    با  زمانی(،  ها الأصدقاءُأیُّ شود که گاه با عبارت )دیده می  سازد. لذا

کند تا به نوعی به جامعه  کند و با رمزهایی چون )شمس، قمیص، عصفور و...( همه اذهان را درگیر میجامعه مطرح می

خورد، وقوف داشته باشند. بدین بیان که در واقع سؤال را  تفهیم کند که همه باید برآنچه در سطح اجتماع رقم می

 ابزاری برای به میدان کشاندن تفکرّ مردم و انگیزش آن، برای توجّه به مسائل موجود است.

  ا الدوائر  بدمعات   ترس   مم  وطفلة  »  گوید:می، چنین لنتخیّل المشوهد  در دفتر شوعری  «دموع الأسوماک»زیباتر از همه در قصویده     

 (.33: 2004ان، و )علی «وحزینة؟ وحیدةً  تکونم  حي  /في العماق  /نامثل  /هل تبکي السماکم /:وتسألم /ه  روح   في ماء  

حضور  علیوان در این قطعه، از بیان مفهوم ذهنی خود در قالب جملات خبری و یقینی پرهیز کرده و در قالب پرسش،  

انگیز جامعه دارد، همراه خود ماهیان تنها و اندوهگین را در اعماق تیره و تاریک دریاها که حکایت از تراژدی غم

های  کند که دردها و نابسامانیشمارد و اینچنین وانمود میهمنوا می کند و آنان را چون دوستانی همدرد و  احساس می

آزارد، بلکه ماهیان دریا را نیز دردمند ساخته است. این تصویر از  ها را نمیموجود در جامعه، تنها روح و روان انسان

انگیز، همراه با آهنگی حزین از اجتماعی  های سوزان علیوان است که تابلویی شگفت ترین سرودهزیباترین و با عاطفه

  دهد.کند، ارائه میکه در آن زندگی می 

 جملات کوتاه  -3-3-2

ت  حن سواکلام اسوت و بلندترین واحد سوازمانی در نحو اسوت، بلندی و کوتاهی جملات مبیّ  سوازه مهمّ ،جملات   

های بلند تشوکیل  جمله. یک متن وقتی از  (275 :1390،باشود )فتوحیاندیشوه و سوبک و حالات روحی گوینده می

فراوانی جملات کوتاه    ،زند و برای فهم آن به درنگ و تأمّل بیشوتری نیاز اسوت. برعکسشوود، سوبکی آرام را رقم می

تری  شوود و از حالت عاطفی و منطقیانگیزی میو منقطع در سوخن باعث شوتاب سوبک، سورعت اندیشوه و هیجان

های دسوتوری  گرایش به جملات کوتاه و سواده یکی از ویژگی (.181: 1396)فسونقری و کارآمد،  برخوردار اسوت  

(. 407  ها جستجو کرد )همان:نگر آنتوان در نگاه جزئیگونه جملات را مینت پرداختن به ایات زنان است و علّیّادب

ه خود زیرا او عادت به پرگویی ندارد و اندیشو  ؛باشوده )جملات کوتاه( خالی نمیشوعر سووزان علیوان از این مشوخصوّ 

کشود، که بر زیبایی  ، مقصوود خود را بصوورت کوتاه به رشوته نظم میرشوق الغزال کند. او در دفتر  را بطور کوتاه بیان می



 

 

  أخمدم /المریض   ر الض           وء  خدّ  أم /ن خمرک القانيببقایا م  /يقفاص             أري و و  ص           م   ادرم غأ/بلاص           خبٍ »د: گویافزاید و چنین میکلام و گفتار او می

شود.  ترین جملات بصراحت دیده میدر کوتاه  ،سبک زبان زنانه  ،در این قطعه (.10 :2011)علیوان،    «العصافیر لکن  /الرق

ها را به یکدیگر معطوف نسواخته اسوت و این خود بر زیباییی لفظی  ی فعلشواعر از ترکیب جملات پرهیز نموده و حتّ

 کید افزوده است.أکلام وی در قرائت و ت 

برد و این خود در القای  ، گاهی علیوان در میان جملات کوتاه، عبارتی بلند بکار میشوومس مؤقتهدر دفتر شووعری     

 قادرٍ   غیرم /في ترابٍ   المنس      کم   هذا الدمعم »گوید: آفریند. او میع الفاظ در گفتار نوعی زیبایی میبر ذهن مخاطب و تنوّمضومون  

  بّا یعنیة    درایةٍ  دون  /قص    دٍ   دون  /وحیداً وراء نا  ترکناهم   بغروبٍ /الس    جائر  بأعقاب  /أش    علناهم   ل تنجم من حریقٍ /في أوراقٍ   تة  لخلایا الکلورفیل المیّ   الروح    علي إعادة  

این سوبک (. 11 :1998)علیوان،  «ما خطونال  کم   /تتمایلم  وظلالٍ /قاتمةٍ  بجذورٍ /نار  ررن تعث  فس    ّ  بّاذا تم  وإلا  /                   الم   ول تغفرهم لنا الغابةم /آنذاک  الجحیمم 

  گفتاری یک شواخصوه نحوی پرتکرار در شوعر سووزان اسوت که ناشوی از شویوه زنانه و غلبه زبان زنانه در شوعر اوسوت. 

زیبایی گفتار او در این اسوووت که باور دارد بیان مقصوووود در قالب جملات کوتاه، ولی با غنای معنایی فصووواحت و 

جملات کوتاه یا بلند، توجّه    قالبافزاید و از دیگر سووو، تنوّع در گفتار، یعنی طرح موضوووع در بلاغت سووخن را می

های هنرآفرینی یک نویسوونده یا شوواعر اسووت که  دازد و این یکی از جنبهاهمّیت موضوووع معطوف می به  مخاطب را

های لفظی و معنوی برای مخاطب خود زیبا و ، گاه با کوتاهی یا بلندی سوطر و نیز گاهی با آرایهسوعی دارد کلامش را

موجّه جلوه دهد و این ویژگی در بسویاری از شوعر شوعرای مرد و زن که دیدگاه انتقادی در باره مسوائل جامعه دارند،  

 شود.دیده می

 جملات ناتمام  -3-3-3

در کلام زنان بیشتر تر است و بسامد جملات ناتمام و حذف عناصر نحوی سبک نوشتار زنان به نسبت مردان ساده   

(. شووعر 399  :1390اند کلامشووان قطع شووود)فتوحی، ای به تکمیل بحث ندارند و مایلزیرا زنان علاقه  ؛دهدرخ می

از   رغم داشوتن افکار بزرگ و مهمّشوود و علیهای زنانه صوادر میسووزان علیوان از جانب زنی با احسواسوات و اندیشوه

تی زنانه دارد. وی در مواقعی متناسووب با خصوولت زنانه  نگری حکایت از شووخصوویّجهت ظرافت و لطافت و جزئی

وظیفه حدس و تکمیل جمله را برعهده   ،کند و با برش جملهشوواعرانه خود را ناتمام رها میهای  جملات و مصووراع

 ،یاضووو  المَ  یقهَمَ  یف   سٌال جَ  الحُبُّشوووود. او در مقطع زیر از دفتر شوووعری  گذارد و وارد جمله بعدی میخواننده می

  وجدوا ص      فص      افةً »  گوید:گذارد. آنجا که میچین، موضووع را به خواننده وامیکند و با نقطهجملات را نیمه کاره رها می

 (.31: 2014)علیوان،  «قوني... د  لو ص   /نجوم نصفه في الماء  /وسط ورق أصفر/هموجدوا أنفس  /کضح  ت  

أنا /ألوانٍ  ها علبةم ا قلبم کأو    »  گوید:شوواهد چنین سووبکی هسووتیم و چنین می ،دٍن یَا م مَنمونه دیگر در دفتر شووعری  در    

  جای دیگر در همین دفتر آورده:. (7: 1999)علیوان،  «کی یتنبهوا؟  /تيیها مر  س   اق   أن تکس   ر  /ض   روریاً   هل کان  /طفلةً   دم کانت تردّ  /...طائر  

ر  /أخری من حیلةٍ  د  لابم /نا...أسنان   رم ستکس ّ /قاسیة/باردة  /الکئیبة   هذه المدینة  في  /الشمسم »  (.20:)همان  «!والحلام القمطن   م من دفء  جمهم تُم



 

 

ترین اصول شعر پست مدرن است استفاده زدایی و هنجارگریزی که یکی از مهمّعلیوان با کاربرد این سبک از آشنایی   

ای به گیری از هنجارهای عادی زبان، ویژگی تازهها و با کنارهکردن کلمات از معنای وضعی آن است. او با جدا  کرده

های آشکاری  بخشد، که در نهایت دستور زبان شعر را که با دستور زبان هنجار در ژرف ساخت، تفاوتکلمات می

ها  زدایی، مراتب تمایز و تشخیص بخشیدن واژه( و از طریق همین آشنایی39:  1393)صفوی،    دده دارند، تشکیل می

   (.6: 1385کند )شفیعی کدکنی، را فراهم می

 تمنّی جملات -3-3-4

ی نیز  ی و ترجّبرند، گفتارشان از تمنّهستند، همانطور که از پرسش بهره می  با احساسیاز آنجا که زنان مخلوقات     

رود و حدوث آن مورد انتظار نیست  خواستن امر مطلوبی است که امیدی به وقوع آن نمی  یزیرا تمنّ  ؛خالی نیست

 (.103 :تابی)هاشمی، 

آن را برای بیان آرزوها و  ی اسوتفاده کرده وهای مختلف از عناصور تمنّسووزان علیوان در شوعرش بنا به مناسوبت   

ی از ادات جایگزین )لو( اسووتفاده کرده که بر نیازهای برطرف نشووده خود بکار برده اسووت. وی در میان ادوات تمنّ

اش را به تصوویر بکشود. وسویله محال بودن بسویاری از امور در زندگی روزمرهخواهد بدینکند. او میامتناع دلالت می

لو  /محها تقرؤهم ل  /ه  من ش        رفت    أطل  لو  /أطفال هم   دم هتد/االبنتم في حجرت  »  :گویدچنین می  ،داًحَأَ  لاأشووبهبه عنوان نمونه در دفتر شووعری  

 (.24: 1996)علیوان،  «وارتطم  / م لو ارتمی الملاک /ه  ت في شرود  شرد  /ت بعینیها النافذة  عب  

  گوید: ی یعنی )لیت( برای بیان مفهوم محال و غیرممکن سوخن میدر همین دفتر در جای دیگر از ادات اصولی تمنّ   

ه ا وح دت   /هن اک  لیتنّ کن تم /احزنّ     في مث ل  /إلی ص               دیق ةٍ  تت اجم /حزین ةً   طفل ةً /يحینم ا ک ان ت أمّ  /لیتنّ کن تم »  /منه ا قلیلاً   ولیتنّ کن تم أکب  /یتم ه ا/اأق اسمم
 (.47 :ها )همان أم    لکون  

زند و با لیت از آرزوهای از دسوووت رفته  زیبوا با بیوان نوسوووتوالژیک از کودکی خود حرف می  او دقیقواً در این قطعوه   

از    ،ما یفوق الوصوف  ی را با نوسوتالژی پیوند داده اسوت. وی در دفتر شوعریواقع پرشوماری تمنّ گوید و درمیسوخن  

گوید:  فتاری خلق کرده است. او میگی بهره گرفته و تابلویی زیبا به لحاظ مضمون و  برای بیان مفهوم تمنّ  «لو»ادات  

 لو أن   /ک للو أن  /تس   تحق  /لو حیاة  أخری/نتش   اجر  حي  /لم الش   جارم لو لا تتداخ  /ناکأش   واق    طویلة    ش   وارعم لو  /لو مدینة  /لو بیت  /هانرسممم /س   ویاًّ /لو لوحة  »

لو در این قطعه بمعنای کاش اسوت. وی بطور آشوکار از آرزوهای دور و دراز  (.23-24: 2010عة س   احر )علیوان،  قلبی قب  

ها را با نآدهد که شواعر در دسوتیابی به چیزهای زیادی ناتوان اسوت و ن گفتاری نشوان مییخود سوخن گفته اسوت. چن

 د سبک زنانه اوست.امید و آرزو بیان کرده و این مؤیّ

 زیباشناسی ارتباطی  -4

زیباشناسی      از  به موضاین سطح  اختصاص میو بیشتر  زنانه میعاتی  زبان  که در حیطه  و  یابد  یا مسائل  و  گنجد 

توان به موضوعات زنانه یا  باشد که از جمله آن میها میو علاقه آن  توجّهزنان مورد    ادبیاّتعناوینی است که در  



 

 

در شعر سوزان را  که در این قسمت باختصار آن    شاره کردهای زنانگی، عقاید و فرهنگ عامیانه و حقوق زنانه ا واژه

 دهیم. علیوان مورد بررسی قرار می

 موضوعات زنانه  -4-1

و موضووعی در شوعر سووزان علیوان شواهد کاربرد موضووعاتی از جنس زنانه هسوتیم که معمولًا در از جهت معنایی     

ها و ...  ها، مسوائل خانگی، امور تربیتی، پارچه ، رنگانند صوحبت کردن ازگلمها قرار دارد.  حیطه فکری و ذهنی آن

افزایود. مقطع زیر از دفتر  زنوانوه، بر غنوای معنوی و زیبوایی لفظی آن می  ادبیوّاتطرح این موضووووعوات در    شوووکّو بی

ح  ملام  /مري مالک الحزینقم /ش وارم    قشّ   »نویسوی در آن کاملاً مشوهود اسوتکه زنانهباشود  می  ،علّق حیاتک علیک  عطفٌم   شوعری

)علیوان،  «إلی جذور/من خدّ /الدمعة  لنّ   بّ ک  نم /من أعواد الخض  ر في س  یاج/ا أطول قلیلاً أطفالهم /أجراس مدرس  ة مش  مس  ة/هر کتّان راییل ز  م  /طایرت  طن ی   قم 
2012: 70.) 

در همه این واژگان زیبایی   ،خالق این گفتار یک زن است و مضاف بر این  ،دهداین واژگان به سادگی نشان می   

 . لطافت و انسجام کلمات کنار یکدیگر رقم خورده است

في  / الحلمم   کان    ةً ل  س        د  مم   الس        تائر   شمس   ع  م    نافذة/أن تبقي أهدابي اللوان    رائحةم /بٍ تم کم   مننا  حول   الجدرانم  »کانت  گوید: وی در جای دیگر می   

 لم الحم 
م
واژگوان بکوار رفتوه در این قطعوه بوه نوعی بیوانگر    برخی  (.17:  2008)علیوان،    ياس              ر  حم  آخ ذاً ملامح    /محٍ رم   بألف    ن  ص                ح  م الم

زنانگی شوعر و تصوویر زیبایی از تشوبیهات لطیف با اسوتخدام کلمات هماهنگ اسوت. علیوان در بکارگیری اینگونه  

ها که نشوان از چیدمان  ییدفاتر شوعری او این زیباکند و در بسویاری از گان زنانه بسویار با مهارت و دقیق عمل میژوا

 کنیم.خوش اندام کلمات است، بکار رفته است که به همین دو نمونه اکتفا می

 ها سنّت فرهنگ و  -4-2

ها، کنایات، عقاید و آداب و  المثل، ضربمردمیات  حبصورت اصطلا گاه  که    ادبیاّته در  رویکرد به فرهنگ عامّ    

دهنده خصائص روحی اینکه نشان  بر  ها و ... ظهور یافته، علاوهها، بازیتها، سنّها، افسانههها دوبیتی، قصّترانهرسوم،  

سخن    افزاید، گوییها در نظم و نثر، نیز بر طراوت و زیبایی و ارزش آن میت است، استفاده از آنی یک قوم یا ملّ و ملّ

به  نیز  پیشینیان سفر کرده است. چنین اسلوبی در شعر زنان  و یا به دنیای    لباسی از تجربه گذشتگان را به تن کرده

می آنچشم  و  زیباخورد  چنین  پذیرش  برای  لازم  بستر  باورهای  یی ها  از  بیشتر  و  دارند  را  اعتقادات  هایی  بهره  و 

 چشم می خورد.ه هایی از این فرهنگ بگیرند. در شعر سوزان علیوان نیز نشانهمی

فالگیر و آلت و ابزارهای او که با عنوان سووبع عجاف   یه عراّف بمعناژبکار رفتن وا  ،رشووق الغزال در دفتر شووعری     

  التاس   عةم /الس   وداءم   الس   اعةم »  گوید:کند. آنجا که مییعنی هفت پیکان در شوعر، مضومونی از عقاید عامه را در ذهن تداعی می

(. 52: 2011)علیوان،  س        بع عجافٍ   /أکثر من عاص        فةٍ /انيف  اص        ط   افم رّ ع   هم ال  ا ق  م  /أس        تعیدم   قارب  الع    تقاطع  ب  /ورجاءٍ  نا المائج/علی جفوٍ وعدم تقریباً/م  



 

 

 شاعر در این قطعه از واژه »الساعه السوداء« استفاده کرده، که خود کنایه از نحوست و شوم بودن زمان است.

کشود و در قالب  ای کهن به تصوویر میدر عالم خیال، اسوطوره ،یاضو  ی المَقهَی مَسٌ ف ال الحبُّ جَ  وی در دفتر شوعری

لش              ی اء  /دة بض              لوعيعلی درب معب ّ /بخطوتي دون الربعي/ک ّازعلی عم »گویود:  بخشووود و میاسوووتعواره و تشوووبیوه بودان ریبوای می

مفهوم واقعی کلام مشوووخص    هرچند برای خواننده (.9: 2014م ن رمادک« )علیوان،   /لعلّنّ أعرف کیف ینهض طائر/أغنّّ /لاتعرفنّ

 .شودنیست، ولی لمعاتی از فرهنگ عامیانه دیده می

 ،این  بر  مضاف  گوید.می  سخن  است،  حقّ  گرفتن  راه  سر  بر  بزرگی  مانع  که  ترس  از  سخن  شاعر  اشعار،  این  در   

  هدف   سوی  به   نهادن  قدم  برای  تهییج   نوعی   به  که .  است  هدف   راه  در   مقاومت  از  کنایه  «قدامها أ  علی  وحیدة »  عبارت

 .والاست

 حقو  زنانه  -4-3

شوووعراء و   یزنانه اسوووت، که مورد علاقه تمام  اتیّدر ادب  یارتباط  یهااز شووواخصوووه  یکیپرداختن به حقوق زن،     

و   یشوغل  ینابرابر ،یحقوق  تیّفقدان شوخصو  ،یاجتماع  یهاتیمحروم لینگرش را به دل نیو ا  باشودیزن م  سوندگانینو

تر   ّحرارت کرده اسوت. و مهمو پر بایز  اتیّدر اب  ازنانه ر  یهاسوروده  ،امر نیو هم  شومارندیم  دیکأو ت   تیّاهم  ی... دارا

به نوبه خود   وانیسوزان عل  .گفتار آنها افزوده است ییبایحوزه است که بر ز نیزنانه در ا یهااز همه، بکار بردن واژه

ارائه دهد.  یستیفمن  یهادر رابطه با دغدغه  یدیحقوق زنان داشته و تلاش کرده، باورها و عقا  میدر ترم  یاژهیسهم و

  خورد یپر معنا، به چشووم م  یات یو کنا  بایز  یهات یدر قالب تشووب کردیرو  نیا ،دٍین  ا م مَ  یبه عنوان نمونه در دفتر شووعر

ه  ا تبهتم علی معطف  ألوانّ  لعلّ   /ه  ها في مرور  جسد    أن یلامس   حاول  /أسود رٍ و دب   في وجه  ت  صرخ  /!ها السفیهم ش خزانتي أی  وفتّ    تعال  »: دیگویآنجا که م

 (.26: 1999 وان،ی)عل «!هذة الغابة یف عون  یشیم کما   ساحرةً  لستم /شجرةٍ  علی کتف  /ت طویلاً ک  ب  /الداکن  

که    داندیم  یاز سووتمگران  هیرا کنا  «أسووودوجه دبّور  »  ایو    «هیالسووف  هایّأ  یفتش خزانت»قطعه شوواعرعبارات    نیا در   

  اد یاز فر ایگو یشبهات به کار رفته زبان  طورنیو هم داردیها ظلم روا مانگاشته و بر آن دهیحقوق زن را در جامعه ناد

  ان ویگفتارعل  یلفظ  یباهایاز ز  هیو تشوب  هیدر غالب کنا  میطرح مفاه یعنی  ،سوبک نگارش  نیاسوت و ا احقاق حقّ  یبرا

  وحیدة  »: دیگویاو سوخن م  یهااز زن و دغدغه ،صولاح سوالم یإل  یؤدِّتُ  ق یرالطَّ لُّکُ  یدر دفتر شوعر طورنیهم  .اسوت

 .(7:  2008 وان،ی)عل «نا القديمةعات  ب  ت بقم ظ  ف  واحت   /ت اللحن  ظ  ف  ا ح  بظلاله  /اعاتم ها الفز  وحد  /ها العازفون  ف  ل  التي خ   المقاعدم /هاعلی أقدام  

مبرهن است که این شیوه گفتار در تشریح کاربردهای فرهنگی عامیانه در شعر با سبک وسیاق متداول آن در کتب     

فرهنگی و آداب و رسو متفاوت است. بدین بیان که علیوان سعی کرده است با زبان زنانه و گزینش کلمات و عباراتی  

هایش نماید که این خود نوعی زیبایی چه از منظر معنا و چه از  هماهنگ، اشاراتی به حضور عامیانه فرهنگ در نوشته

 حیث لفظ، بر کلام شاعر افزوده است. 

 تیجه ن



 

 

  فمنیستی،  عقاید  با  لبنانی  شاعرة  یک  عنوان  به  علیوان  سوزان  شعر  که  گرفت  نتیجه  توانمی  آمد،  گفته  آنچه  به  توجّه  با

  دقّت   با   که  اوست   زنانه   ظریف   های اندیشه  و  ها دغدغه  خواهانه،آزادی  عقاید،  مبیّن   نوعی  به  اش شعری  دفاتر  همه  در

  و   زنان  جامعه  و  کند می  ارائه  فمنیستی  نظریات  پایه   بر  جدید،   سبکی  قالب  در   را  زنان  به   مربو   مسائل   نگری جزئی  و

  و  اجتماعی زندگی هایناکامی و نایافته دست آمال  و برآرزوها  مرهمی تا خواندمی فرا همراهی به را خویش همتایان

 و   کندمی  رعایت  خوبی  به  را  زنانه  ادبیّات  گفتارش  تمامی  در  وی  کهاین  آن،  از  ترمهمّ  و.  باشند  زنان  هویّت  بازشناسی

  و  رنگ  با  را  شعرش(  ارتباطی  و  نحوی  آوایی، واژگانی،)سطوح    چهارچوب  در  سخن  لفظی،  محسّنات  آفرینش  با

  خویش  متعالی اندیشه و فکری  مضامین و ساخته راغب  خود های اندیشه به را مخاطبانش تا  بخشد می جذاّب جلایی

در    ،کند. او سعی میباشدمی  زنانه  ادبیاّت  در  شاعره  یک  ذوق  شکوفایی  و  بلند  روح  نشانه  این  و  نماید  القاء  آنها  به  را

ارتباطی    امربو  به آن، بین لفظ و معنهای  بیان مؤلّفههریک از سطوح زیباشناسی، با گفتمانی متناسب با موضوع و  

طوری که این  هماهنگ با مضمون ارائه نماید. بههمگون و منطقی برقرار سازد و مقصود خویش را در لباس واژگانی 

ممتاز ساخته است    ،اندکه در حوزه ادبیاّت زنانه، سخن گفته  شاعرانیاسلوب در شعرش، وی را در مقایسه با دیگر  

 .باشد اندیشمند  بانوی این وجودی ابعاد بیشتر شناخت   برای بابی فتح  مقال  این  است،  امید که

 پیوست 

1. Alvin Schwartz . 

2. Robin Tolmash Lycoff. 
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